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سلام به فردا

 همین حوالی

 در ســازمان ملل وقتي که قرار بود اسرائیل در سال 
۱۹۴۷ تشــکیل شــود، کشور فلســطین را به دو قسمت 
تبدیــل کــرده بودند و هر دو نیز به رســمیت شــناخته 
مي شــد. در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومي ســازمان 
ملل متحد با صدور قطع نامه ۱۸۱ تقســیم فلسطین به 
دو کشــور عربي و یهودي را به تصویب رساند. بر اساس 
ایــن قطع نامه، ۵۴ درصد از خاک فلســطین به یهودیان 
و ۴۵ درصــد به عرب ها تعلق داشــت و یك درصد آن 
(منطقــه قــدس) نیز منطقــه بین المللي اعلام شــد. 
صهیونیســت ها موجودیت کشورشــان را در بعد از ظهر 
۱۴ ماه مــی ۱۹۴۸ اعلام کردند و توانســتند، ارتش هاي 

کشــورهاي عرب را شکست دهند؛ ارتش هایي 
که تجسم سوء فرماندهي، ضعف هماهنگي و 
کمبود تجربــه و مهارت بودند و در واقع برخي 
از آنها تحت نفوذ اســتعمارگران قرار داشتند. 
صهیونیست ها ۷۷ درصد از سرزمین فلسطین، 
یعني ۲۰هــزارو ۷۷۰ کیلومترمربع از خاک این 
کشــور را به تصرف خود درآورنــد و ۸۰۰ هزار 
فلسطیني را آواره کردند و به خارج از مناطقی 
که در آن رژیــم متبوع شــان را پایه ریزى کرده 

بودند، بیرون راندند و فقط ۱۲۵ هزار نفر از فلسطینیان در 
این مناطق ماندند. اما جنگ هاي فلسطینی ها و نپذیرفتن 
این شرایط تحمیلي بر آنان باعث شد که قضیه پیچیده تر 
شود تا اینکه اسرائیل در ســال ۱۹۶۷ و در جریان جنگ 
شــش روزه تمامي اعراب را شکســت داد و از اینجا به 
بعد مناطقي از کشــور فسلطین را اشغال کرد که این بر 
خلاف قوانین بین المللي اســت و از آن سال تاکنون این 
سرزمین هاي اشغالي را نه پس داده و نه تشکیل دولت 
فلســطین را به نفع خود مي داند و نه آن را به رسمیت 
مي شناســند.به هــر تقدیر، اعراب به فلســطین خیانت 

کردند و در جریان قرارداد بالفور وزیر خارجه انگلیســي 
زمینه هــاي این خیانت و اشــغال فلســطین را فراهم 
کردند؛ بنابراین با خیانت در ابتدا اســرائیل شکل گرفت 
و جالب اینجاســت که در ابتدا اســتالین و دولت اتحاد 
جماهیر شوروي اســرائیل را به رسمیت شناخت و بعد 
دولت آمریکا و بعد هم کشورهاي غربي آن را پذیرفتند. 
دولت ایران پیش از دکتر محمد مصدق اســرائیل را به 
رسمیت شناخته بود، اما با روي کار آمدن مصدق در مقام 
نخست وزیري ایران این رسمیت شناختن را پس گرفت و 
البته کشــورهاي عرب آن را نپذیرفتند، اما پس از آن نیز 
نتوانستند کاري براي فلسطین بکنند که بشود این کشور 
را به حالت عادي و مستقل درآورد. چون پس از اشغال 
دوباره فلسطین در سال ۱۹۶۷ فلسطین به دو پاره تبدیل 
شده اســت که یک قسمت در کرانه باختري رود اردن و 
پاره دیگر در غزه اســت و در این دو منطقه نیز دو تفکر 
سیاســي متفاوت حاکم اســت. در غزه حماس و جهاد 

اسلامي حکومت مي کند که اصلا اسرائیل را به رسمیت 
نمي شناســد و همچنان بر جنگ و مباره مسلحانه براي 
نابودي اســرائیل اصرار دارد و تأکید می کند که اسرائیل 
مرزهاي خود بشناسد و مناطق اشغالي را به فلسطینیان 
باز پس بدهــد اما در کرانه باختري کــه اکنون محمود 
عباس حکمراني مي کند و ســازمان فتــح حضور دارد، 
چنین دیدگاهي را نــدارد و چندان هم معتقد به مبارزه 
مســلحانه نیســت. در حال حاضر هم فلســطین عضو 
ناظر سازمان ملل متحد اســت و حق رأي ندارد، اما در 
سازمان هاي مختلف فعال است؛ مثل سازمان فرهنگي 

یونسکو. سال ۵۴ فلسطین رسمیت یافت. در این قانون، 
فلسطین به عنوان یک ملت باید حقوق، اراضي و اموال 
خود را به دست آورده و سازمان آزادي بخش فلسطین با 
حقوق مساوي در هر کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت 
کنــد. در این قطع نامه، صهیونیســم، یــک نوع تبعیض 
نژادي قلمداد شده اســت. ایران به قطع نامه فلسطین 
رأي موافق داد و نماینده اسرائیل، قطع نامه سازمان ملل 
را پاره پاره کرد. نماینده آمریکا اخطار داد که کنگره آمریکا 
از ســازمان ملل انتقام خواهد گرفت و مجلس ســناي 
آمریکا خواســتار تجدید نظر در روابط آمریکا و سازمان 
ملل شد. در این سال ها نیز چند طرح براي صلح و آشتي 
در نظر گرفته اند. یکي از آنها این اســت که فلسطین یک 
دولت و اســرائیل هم یک دولت دیگر تشکیل دهد و هر 
دو به طور مستقل اداره شوند. اما طرح دوم این است که 
اسرائیل و فلسطین کشــوری مشترک باشند که اسرائیل 
مي گوید به دلیل زاد و ولد بیشتر اعراب و بنا بر حاکمیت 
رأي و نفوذ جمعیت امکان قدرت یافتن اعراب 
مســلمان در این کشــور بیشــتر خواهــد بود. 
در عین حــال در حاضر اســرائیل خــود را تنها 
کشــور دموکراتیک در میان کشــورهاي اعراب 
مي داند و به تدریج این هویت یهودي را به آنها 
قبولانده اند و در این باره نتانیاهو، نخســت وزیر 
اسرائیل، معتقد است که هر طرحي که هویت 
یهودي اسرائیل را زیر سؤال ببرد، کاملا رد شده 
اســت و آنها زیر بار چنین طرح هایي نمي روند 
و در این باره به مبــارزه خود ادامه مي دهند. براي همین 
است که حماس و جهاد اسلامي هم دست بردار نیستند 
و همچنــان در مقابل ایــن تهدیدات اســرائیل واکنش 
نشان مي دهند و در آخرین اقدام چند موشک به سمت 
تل آویو پرتاب کردند و مــردم به پناهگاه رفتند و زندگي 
در اســرائیل را مختل کردند. در مقابــل این مبارزات نیز 
اسرائیل حاضر نیســت امتیازي به فلسطیني ها بدهد و 
حاضر به باز پس دادن زمین هاي اشــغالي به فلســطین 
نیستند. این در حالي اســت که بخشي از مردم اسرائیل 

به دنبال صلح با فلسطینیان هستند. 

کد سقوط از درخت گردو 
مهر: چند روزی اســت خبری درباره کشــته شــدن  �

تعدادی برســر سقوط از درخت گردو منتشر شده است؛ 
خبری که شــاید ســالهای پیش نیز بود اما مورد توجه 
قرارنمــی گرفت. رئیس اورژانس دانشــگاه ابن ســینا 
-حبیب معصومی-  با برشمردن انواع حوادث غیرمترقبه 
درباره ســقوط از ارتفــاع و درخت گردو در شهرســتان 
تویســرکان  و آســیب دیدن بر اثر تیوپ سواری گفت. او 
اظهار کرد: بخشــی از اقتصاد شهرســتان تویسرکان به 
باغداری گردو مربوط اســت که از ۲۵ شهریور تا ۲۵ مهر 

به دلیل بالا بودن تعداد ســقوط از درخت گردو، به مدت 
یک ماه یک  کد اورژانس به کد های شهرستان تویسرکان 
افزوده شــد. افزایــش کد اورژانس بــه معنای افزایش 
اعزام آمبولانس به این شهرســتان است و در شهرستان 
تویسرکان در هر شیفت دو آمبولانس به استعداد چهار 
نفر فعال اســت، اما به علت افزایش سقوط از درخت 

گردو در مدت عنوان شده، سه آمبولانس فعال بود.
او بــا بیان اینکــه در فصل گردوتکانی روزی ســه یا 
چهار ســقوط از درخت گردو در این شهرســتان گزارش 
می شد، گفت: ۱۰۲ نفر در فاصله زمانی ۲۵ شهریور تا ۲۵ 

مهرماه از درخت گردو سقوط کرده اند که شش فوتی در 
تویسرکان و دو فوتی در همدان برجای گذاشته است.

او همچنیــن عنوان کــرد: با بهره گیــری از موضوع 
پایان نامه یکی از دانشــجویان ضمن طراحی کمربندی 
به منظور کاهش آسیب به گردوکاران، می توان به مرحله 

تولید رسید و کاهش سقوط ها را موجب شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا تیوب ســواری بدون 
کنترل و برخورد با موانع را از مشــکلات کنونی دانست 

و برنامه ریزی برای کاهش آسیب ها را مهم عنوان کرد.

خیانتي که فلسطین را دوپاره کرد  مرثیه ای برای بت های طلایی

در توییتی خوانــدم یونانیان باســتان معتقد بودند  �
وقتــی خدایان می خواهند انســان ها را تنبیه کنند، یکی 
از آرزوهایشــان را برآورده می کنند. آرزوها تا وقتی مایه 
شــور هســتند که محقق نشده باشــند. یادم نمی آید از 
چندســالگی امــا از همان وقتی که فهمیــده بودم یک 
جایی در دنیا وجود دارد که ســاختمان هایش از دل آب 
بیرون زده اند و بــرای این طرف و آن طرف رفتن باید توی 
قایق نشســت و از میان کوچه های پرآب رد شد، دلم از 
آرزوی ونیز پر شــد. در خیالم خودم را شاهزاده ای اثیری 
می دیدم، با ســری بیرون آمــده از پنجره های دولته ای 
چوبــی، در حال گــوش دادن به آواز خنیاگری خســته، 
غمگین و عاشــق - عشــق همیشــه برایم در رابطه ای 
تنگاتنگ با غم بود- که در گوندولایی سیاه نشسته  است. 
یادم می آید در دوران راهنمایی روی تابلو ی آرزوهایم پر 
از عکس های تمام رنگی و سرزنده بود؛ میدان سن مارکو 
با صدها کبوتــر، خانه های خوش رنــگ و لعاب بورانو، 
کلیسای ســانتا ماریا و عظمت چشــمگیرش. تصمیم 
قاطع گرفته بودم که در ۱۸سالگی، دانشجویی در ایتالیا 
باشــم که آخر هفته ها همراه یکی از صدها دوستش با 
قطــار، به ونیز می رود. خیال می کردم همه چیز را درباره  
ونیز می دانم. کوچه هایش را مثل کف دست می شناسم 
و در حال پیاده روی، به توریست هایی که یک نقشه  بزرگ 
جلوی دماغشــان گرفته اند، پوزخند می زنــم. خودم را 
می دیدم با لباسی پر از تور و پف دار به سبک پیراهن های 
زنان قرن ۱۹، با ماســکی روی صورت، در حال شــرکت 
در فستیوال های ونیزی. هر روز «تصاویر» در سرم، شاخ 
و برگ های متعــددی می یافت. رنگی تر می شــد، زرق 
و برق دارتر می شــد و جنونــم را برای دیدن این شــهر 
خیال گونه بیشــتر می کرد. آن قدر این رؤیا در سرم بزرگ 
و دست نیافتنی شــده بود که هر چقدر امید دیدنش در 
ســرم مثل حباب بزرگ می شد، سوزن ناامیدی نزدیک تر 
و تهدید آمیزتر به نظــر می آمد. فکر می کردم هیچ وقت 
آرزویــی چنین بــزرگ، رخت واقعیت به تــن نمی کند؛ 
درســت همان طور که می دانیم شاید هیچ وقت بطری 
شامپویی که در حمام با آن تمرین جایزه گرفتن می کنیم، 
واقعی نمی شــود، یا آن طور که یونانیان معتقدند، بهتر 
اســت که نشود. ســال گذشته ســفر دوروزه ای به ونیز 
داشــتم. از همین جا اعــلام می کنم که اشــتباه کردم. 
نیمه شــب بود و خســته و مریض بودم. با پرواز خودم 
را به ونیز رســانده بودم. دلم می خواســت از فرودگاه تا 
خود هتل، چشم هایم را ببندم و شهر را با آن حال نبینم. 
هزار و یک تصویر از اولین لحظه  دیدنش در ســرم بود. 
مثل معشوقی دور که می خواهی برای دیدارش، بهترین 
خودت باشــی. با یک راهنمایی اشتباه از مردی که شبیه 
اعضای رده سوم یا چهارم یک باند مواد مخدر بود، قایق 
اشتباهی را سوار شدم و با گلودرد و سردردی که باد سرد، 
هیچ کمکی به خوب شــدنش نمی کرد، یک ساعت ونیم 
تا هتل در خودم پیچیدم. اولین مواجهه ام با شــهر اصلا 
آن طور که فکــرش را می کردم، نبود. به هر ســختی ای 
که بود، هتــل را پیدا کردم. این ونیز خیلی بزرگ تر از آنی 
بود که توی سرم داشتم. مسئول پذیرش هتل، پیرمردی 
۲۰۰ســاله بود با پوستی بســیار نازک شبیه پیاز و تا دلت 
بخواهد توی صورتش چروک داشــت. هر لحظه منتظر 
بودم فرو بریزد. به کندی کلید اتاقم را تحویل داد و لبخند 
ترســناکی زد. خودم را به اتاقم رساندم. حداقل پنجره ها 
همانی بودند که همیشه فکرش را می کردم. صبح قبل 
از اینکه چشم هایم باز شوند، یادم آمد در ونیزم. انگار که 
از حمله  تمســاح فرار کنم، از تخــت پایین پریدم. پنجره  
چوبــی را هل دادم و بــاز کردم. رو به رویــم کوچه ای با 
سنگ فرش هایی قدیمی بود و هیچ آوازه خوان عاشقی با 
قایقش آن پایین منتظرم نبود. کیفم را برداشــتم و برای 
کشــف از هتل  بیرون زدم. فلوبر در مادام بوواری نوشته 
بود: به بت ها دست نزنید، رویه  طلایی شان کنده می شود 
و به دست می چسبد. درست می گفت؛ این را نه با دیدن 
بی رنگ و رویی شهر فهمیدم و نه با دیدن کاسب هایی که 
سعی می کردند جنس های بنجل شان را به من بفروشند. 
وقتی فهمیدم بشــقاب ناهارم تقریبــا روی میز جلویم 
کوبیده شد. لحظه اول که وارد رستوران شدم، گارسون ها 
نگاهی به لباس و شــال روی سرم کردند و برای یک ربع 
نادیده ام گرفتند. سعی کردم لبخندم را حفظ کنم، فرضیه  
«مسلمان همیشه خشــن» را توی سرشان اثبات نکنم و 
تحقیر و بغض را آرام فرو دهم پایین. دو تا از گارســون ها 
بحث تقریبا کوچک اما محسوســی کردند احتمالا ســر 
اینکه کدامشان برای سرویس دادن به من قربانی شوند! 
غذا را با همان لبخند چسبیده به صورتم سفارش دادم و 
با همان لبخند چسبیده، با ترسی پنهان از تفی احتمالی 
در غذا بعد از اینکه ظرف محکم جلویم کوبیده شد، فرو 
دادمش. از جا بلند شدم. همه  جاهایی را دیدم که سال ها 
پیش عکس شــان را روی تابلو آرزوهایم چسبانده بودم. 
کوچک تــر و رنگ  پریده تر از آن بودنــد که فکر می کردم. 
انگار توی تمام تصویر های ذهنی ام، امکان ادیت عکس 
را نادیده گرفته بودم. این آن ونیزی نبود که برای دیدنش 
آمــده بودم. اینجا ونیز توریســت ها بــود؛ ونیز آدم هایی 
که ســوغاتی های یک یورویی می خریدنــد، پول قلمبه 
می دادند تا سوار گوندولا شوند و در سن مارکو لبخندهای 
مصنوعــی بزننــد تــا در عکس هــای اینستاگرام شــان 
خوشبخت تر به نظر بیایند. تصاویر، همان تصاویر آشنایی 
بود که در عکس ها دیده بودم اما ایراد من شــاید این بود 
که درباره ونیز «تصویر» دیده، کتاب خوانده و خیال پردازی 
کرده بودم. عکس ها بیشتر  از آنکه چیزی را نشان دهند، 
پنهان کاری می کنند. روکش طلایی ونیز به دستم چسبید 
اما در هر حال، نمی شود دست از مسموم شدن به دست 
امید و رؤیا برداشت. نمی شود از ترس آمدن شب چشم ها 
را روی زیبایی طلوع بست. نمی شود نشست و تا ابد برای 

بت های طلایی مرثیه نوشت.
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کارتون خواب

 روزهاي نارنجی

دنیا پر از خشونت علیه زنان است. گاه در این میان 
زناني که به نفع اقلیت هاي نژادي تلاش مي کنند مورد 
تهدید قرار مي گیرند. تایم در آخرین شماره خود درباره 
زناني در کلمبیا که به نفع سیاه پوستان تلاش مي کنند 

گزارشي تهیه کرده است.  
دنیلي هرگز اولین پیام تهدید را که چهار سال پیش  �

دریافت کــرد، فراموش نمي کند؛ نامه اي که در آن تنها 
یك جمله بود؛ «مرگت فرارسیده است» و کمي بعد در 
یك تماس تلفني به او اطلاع داده شــد: «ما مي دانیم 
کجایــي». از آن زمــان به بعد، اســتوپیان مدام تحت 
تعقیب بود. او فعالیت خــود در زمینه دفاع از حقوق 
بشــر و دفاع از جوامع سیاه پوســت را گســترش داد و 
گفت: «من هر کجا می روم، آنها آنجا هستند. اگر زندگی 

اجتماعی نداشته باشم، هیچی ندارم».
زنــان آفریقایي با ازدســت دادن مــردان خانواده،  �

ناگزیر به حضور بیشــتر در جامعه شده اند. آنها باید در 
برابر شرکت ها و ســازمان های جنایتگری مي ایستادند 
که به دنبــال تصــرف پروژه های عمرانی، اســتخراج 
مــواد معدنی و قاچــاق مواد مخدر در ســرزمین های 
آباواجــدادي آنها بودند. مدافعان بومي حقوق بشــر 
کلمبیا می گویند که شــبه نظامیان از خشونت جنسی و 
قتل عام به عنوان ابزاری برای کنترل قلمرو خود استفاده 
می کننــد. زنان که در کلمبیا در طی دهه ها درگیری در 
معرض سوءاستفاده های وحشتناک قرار گرفتند و حالا 
در انتخابات پیروز شــده اند، مي خواهند کشور را دوباره 
شکل دهند.  یکشنبه گذشته سومین سالگرد توافق نامه 
صلــح  کلمبیا با چریک هــای فارک بــود، هرچند این 
خشــونت  فروکش نکرده اســت. در آخر هفته پیش، 
عصبانیت عمومی از دولت ســبب شــد تــا تظاهرات 
گسترده اي با حضور بیش از صد هزار نفر برگزار شود و 
البته با برخورد خشن نیروهاي امنیتي روبه رو شد. آنها 
نســبت به عدم اصلاحات اجتماعی، قتل های بی امان 
مدافعان حقوق بشــر و عدم موفقیت دولت در اجرای 
کامل شرایط توافق نامه صلح اعتراض داشتند. کلمبیا 
در صدر خطرناك ترین کشــورها براي مدافعان حقوق 
بشــر است و سال گذشته در آن قتل ۱۲۶ مدافع حقوق 
بشر به ثبت رسیده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 
در ســال ۲۰۱۸، این کشــور میزبــان  ۷٫۸ میلیون آواره 
است. عجیب تر اینکه رهبران بومی بسیاری از قربانیان 
را تشــکیل می دهند و زنان سیاه پوست در استان هایي 
که در اختیار خود کلمبیایي هاســت به طور فزاینده ای 
در معرض خطر مرگ هستند. رئیس جمهور این کشور 
از زمان تصدی مقام خود در ســال گذشــته، یگان های 
ویژه پلیس را برای محافظت از مدافعان حقوق بشــر 
تقویت کــرده و پاداش هایی را بــرای مظنونان قتل ها 
قرار داده اســت. واقعیت این اســت  که اتومبیل های 
دولتی و تلفن های همراه برای افرادی که قادر به تأمین 

سوخت نیستند یا در مناطق دورافتاده و بدون سیگنال 
زندگی می کنند بی فایده اســت. جلیقه های ضدگلوله 
دست وپاگیر هســتند و ناخواســته توجه ها را به خود 
جلب می کنند، پلیس هم به سرعت در دسترس نیست 

و براي جلوگیری از قتل ها تلاش زیادي نمي کند.
در ۲۰ سال گذشته، جمعیت آفریقایی بوینا سنتورا با  �

موجی از قتل، شکنجه، خشونت جنسی و دزدیده شدن 
مواجه  اند. اســتوپیان، رهبر این جامعه سیاه پوســتان 
می گوید: «با هدف ازبین بــردن بافت اجتماعی و برای 
ایجاد جامعــه ای ضعیف نســبت به آنها خشــونت 
مي شــود تا از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحت 
کنترل قرار گیرند. زنان در رأس این هدف ها قرار دارند تا 
مانع از ترمیم این بافت اجتماعی شوند. خشونت علیه 
ایــن زنان به عنوان ابزاري برای کنتــرل قلمرو و ارعاب 
است.  فرانسس مارکز، یک فعال محیط زیست، پس از 
آواره شدن از روستایش، دو ساعت تحت تعقیب افراد 
مســلح بود. او به عفو بین الملل گفت که از سال۲۰۱۰ 
نامه ها و تماس های تلفنی تهدیدآمیز دریافت مي کند؛ 
دقیقا از زمانــي که درباره تأثیــرات مخرب محیطی و 
اجتماعی معادن غیرقانونی شــروع به فعالیت کرد. او 
در همان ســال در دادگاه قانون اساســی کلمبیا برنده 
شد و توانســت امتیازات یك شرکت چندملیتي را لغو 
کند. در انتخابــات پایتخت کلمبیــا، او به عنوان اولین 
شــهردار زن انتخاب شــد. او گفت: «گروه های مسلح 
گفته اند که مــا باید خود را مرده بدانیــم، زیرا ما مانع 
ورود شــرکت هاي چندملیتی و پیشــرفت هستیم. چه 
پیشرفتی؟ چه کسی پیشــرفت مي کند اگر جامعه اش 
آب تمیز نداشته باشــد و ما آب همراه با جیوه معادن 
را بنوشــیم؟» مارکز می گوید: «من می توانم بدون طلا 
و جواهــرات زندگی کنم، اما نمی توانم بدون آب و غذا 
زندگی کنم». او توانســته بود از خانه شعله ورش جان 
سالم به در ببرد. بسیاری از مدافعان حقوق بشر از چنین 

حملاتی جان سالم به در نمی برند.
بــراي محافظت از زندگي و خانواده مدافعان حقوق  �

بشــر کلمبیا نیاز به اقدامات جامع و متناسب با نیازهای 
خاص آنها هســت. دولــت باید برای ازبین بردن فســاد، 
مصونیت از مجازات و تلاش براي به حاشیه رانده شــدن 
فعالان حقوق بشــر اقدامات عملي انجام دهد. با وجود 
همــه تهدیدات، مارکز تأکید می کند کــه زنان در دفاع از 
حقوق بشــر نقش اساســی دارند، زیرا «غریــزه ترحم و 
دلســوزي» آنها را به سمت حمایت از فرزندان، قلمرو و 
محیط زیست سوق می دهد. او می گوید: «ما باید سیاست 
را زنانه و بشریت را پر از عشق مادرانه کنیم. جنگ همیشه 
با ماشــین مردســالاری و تجارت با رانندگي مردان پیش 
مي رود. این مردان ســتیزه جو، باید متوقف شوند.  کلمبیا 
باید از زنانی که جان خود را برای دفاع از جوامعشان در 

معرض خطر قرار می دهند محافظت کند».   

 سیاست را باید زنانه کنیم

تماشا

 لطف االله میثمی
 مریم رحمانیان 

روزها

«کشــور ما ۳۶ میلیون نفر جمعیت داشــت. کل آمار رسمی بسیجی هایی که در 
طــول جنگ به جبهه آمدند، ۸۰۰ هزار نفر بود، اگر برخی اســناد می گویند ۹۰۰ یا یک 
میلیون نفر به این دلیل اســت که بعضی ها دو، ســه بار  جبهه آمدند و دو، ســه بار 
محاســبه شــده اند. بعد عراق با جمعیت ۱۶میلیونی، سه میلیون جمعیت به جنگ 
آورده اســت. درســت اســت به زور آورده ولی به هر حال آورده است». این سخنان 
احمد غلامپور (فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس) نشان می دهد در جریان 
جنگ هشت ساله عراق با ایران، (با تجمیع سایر نیروهای رزمی، پشتیبانی و مهندسی 
دیگر مثل: ارتش، جهاد ســازندگی، سپاه، هلال احمر، کمیته های انقلاب و ژاندارمری 
بــا این تعداد) حدود پنج درصد از مردم کشــورمان در روزهــای آتش و خون، پای در 
رکاب اخلاص کرده و بر توســن عاشقی ســوار شدند و در هنگامه تنهایی امت و امام، 
حماسه آفریدند. حتی غلامعلی رجایی، از مسئولان فرهنگی قرارگاه های مرکزی کربلا 
و خاتم الانبیاء(ص) در دوران دفاع مقدس، می گوید: «آن موقع که بحث بسیج گسترده 
اعزام نیرو مطرح شد و در اولین گام سپاه صد هزارنفری محمد رسول االله در استادیوم 
آزادی جمع شدند، من خبر دارم که... عده زیادی از کسانی که به نشانه اعزام به جبهه 
در مراسم استادیوم حاضر شدند، در پایان مراسم به خانه هایشان برگشتند و فقط حدود 
یک سوم آنها به منطقه عملیاتی جنوب رفتند که بخشی از اینها هم نیروهای عملیاتی 
نبودند. در اعزام های بعدی، این تعداد به دو، ســه هزار داوطلب رســید؛ یعنی در حد 
یک گــردان. آن موقع ما در قرارگاه با دیدن این تعداد کم نیرویی که به جبهه می آمد، 
به هم می گفتیم اگر خیابان های جمهوری و ولیعصر تهران را ببندند، از آن ۱۰ هزار نفر 
نیــرو در می آید، در حالی که از تهران هزارو ۵۰۰ نفر به جبهه آمده بود.»؛ یا غلامعلی 
رشــید (فرمانده قرارگاه فتح در دوران دفاع مقدس) که معتقد اســت در آن ســال ها 
۶۰۰  هزار ســرباز فراری داشته ایم. در آن روزهای حماســه و نور، اقلیتی سنگ زیرین 
آسیاب بودند و غایبانِ بزرگِ معرکه، با بهانه تراشی و به لطایف الحیل از رفتن به جبهه 
صرف نظر کردند و صد البته فریادهای رسای آنها مبنی بر اینکه: «رزمندگان بجنگید تا 
کربلا راهی نیست!» گوش فلک را کر کرده بود. امام(ره) حکم «وجوب کفایی» را اعلام 
کرد و معنی و مفهوم آن این بود تا زمانی که نیرو به اندازه کفایت در جبهه ها حضور 
پیدا نکرده، بر همه مردم (مگر افراد ناتوان) حضور در جبهه ها واجب شرعی است اما 
اگر کتاب خاطرات روزهای آخر (احمد دهقان، انتشــارات سوره مهر) را بخوانید، باور 
می کنید که رزمنده ها در جبهه منتظر نیرو بودند تا کسی به یاری شان بیاید و در کنار آنها 
بجنگد. پیروزی ما در جنگ، نتیجه همت و تلاش و حضور مخلصانه و عاشقانه همان 
اقلیت حاضر و یاری خداوند بود که تحلیلگران و پژوهشــگران حوزه دفاع مقدس نیز 
دلیل انجام یک عملیات بزرگ در طول ســال (در ســال های پایانی جنگ تحمیلی) را 
همین نبود نیروی انســانی کافی در جبهه ها می دانند. برای دفاع از میهن مان، «همه» 
نیامدند. عده ای پاک باز آمدند، بی ادعا جنگیدند و غوغایی بی هیاهو برپا کردند و رفتند 
و این اخلاص و تکلیف گراییِ بی هیاهو، رمز حیات و بنیان هویت بسیج است که هرگز 
نباید غبار فراموشی بگیرد. سالروز صدور فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج 

مستضعفین گرامی باد.

غوغاىِ بى هیاهو
 قصه هاي شهر

لطفــا دقــت بفرمایید، من اصلا و ابدا قصد ندارم هیچ مطالبه ای داشــته باشــم 
کــه از آن بوی اختــلال در امنیت ملی یا اقتدار منطقه ای بیایــد. یعنی از آن زمان که 
مطالبه ام  پیروزی و بهروزی مســتضعفان عالم بود تا امــروز، به طور واقع گرایانه ای 
ســطح مطالباتم را به مواردی تبدیل کرده ام که قابل اندازه گیری و محاســبه باشند؛ 
درســت مثل آمار، همان آماری که مثلا نشــان می دهد در هفته گذشــته چند کسب 
و کار خانگــی به زمین گرم خورده اند یا چه واژه هایی بیشــترین میزان جســت وجو را 
در موتورهای جســت وجوی اینترنتی داشته اند. مطالبه من نه شائبه ای از آب گل آلود 
ماهی گرفتن ایجاد می کند، نه آسیاب هیچ گروه و دسته ای را آب می دهد و نه گروه های 
آشــوب طلب را به کف خیابان صدا می زند. مطالبه من به سادگی همین هوایی است 
که در آن نفس می کشــیم، همگی نفس می کشــیم؛ به عبارت واضح تر با هر عقیده 
اصولگرایانه یا اصلاح طلبانه، روشن فکرانه یا عوام گرایانه ای که داشته باشیم، بی اختیار 
و لاجــرم با هر دم و بازدم مقداری از این هوای مشــترک و همگانی را فرو می بریم و 
بیرون می دهیم. مطالبه من درســت درباره همین ابر ســیاه و کدری است که درست 
همان وقتی که داریم از امیدها یا ناامیدی ها، پیروزی یا شکست هایمان حرف می زنیم،  
درونمان می خزد و تک تک ســلول هایمان را آلوده  می کند. سالمندان مان را فرسوده تر 
می کند و خردســالان مان را بی رنگ و رو. مطالبه من درباره آلودگی هواســت که هر 
عقل ســلیمی گواهی می دهد  حتی اگر مطمئنید حرف حقی دارید که باید به کرسی 
بنشــانید، اول باید نفســی داشته باشــید تا زنده بمانید و بعد حرف بزنید. مطالبه من 
درباره آلودگی هواست که به همه مقدسات عالم قسم راه چاره دارد، قابل پیشگیری 
و کنترل اســت و روش هایی دارد که در بزرگ ترین شــهرها و کشورهای جهان آزموده 
شــده اند. این روش ها هم مدیریت  و هم هزینــه می خواهد. هزینه اش قابل پرداخت 
اســت. باور بفرمایید من حتی نمی خواهم بگویم از فلان بودجه خرج کنید که شائبه 
تضعیف کردن قدرت منطقه ای ما را داشــته باشــد. می خواهم بگویم اگر فقط کمی 
(کمی نه بیشتر) سازوکارهای قانونی مالی را محکم و شفاف اجرا کنیم، سالانه ده ها 
میلیارد از پولی که به عنوان وام کم بهره یا بی بهره به هدر می رود، در خزانه مملکت 
باقی می ماند و راه ســوراخ های اختلاس بسته می شود و بودجه  روش های مقابله با 
آلودگی هوا قابل اجرا می شود. من یک شهروند عادی ام و مطالبه ام یک مطالبه خیلی 
معمولی و همگانی است زیرا در برابر هوا، همه برابریم و یکسان و مانند آن را به درون 
ریه هایمان فرو می بریم. من می خواهم نه هوا از من گرفته شود و نه لبخندت. همین.

نه هوا را از من بگیر، نه لبخندت را!

 میخائیل کونتوریس

 صادق صدقگو
 گیتی صفرزاده  دکتراى مدیریت رسانه


